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 :سرسخن

زدگي و آشفته فكري  تر از پذيرش حيرت گيرتر و قابل لمس امروزه شايد ھيچ اعترافي ھمه
كارزار سياسي چند ساله اخير چنان خلاقيت و . روشنفكران ايران در برابرمان قرار نداشته باشد

ژمرده ساخته كه ھر تلاش جديدي ناممكن و منطق را از روشنفكران چپ زدوده و روانشان را پ
از آن بدتر اينكه واكنش روشنفكران . نمايد غيرقابل انجام مي) ولو كوچك و جزئي(ھرگونه فعاليتي 

ھا و  نامتعادل در برابر اين شكست تاريخي يا به در خود فرو رفتن و يا به تقويت ھمان نگرش
بست  رسد كه بار ديگر يك بن به نظر مي. ستھاي كار كه موجب شكست شدند محدود مانده ا روش

  .تاريخي در برابر روشنفكران ايراني قرار گرفته باشد

در شرايطي كه به دلائل . ماندگي مناسبات اجتماعي ايران دارد اين معضل در واقع ريشه در عقب
فته گيري طبقات اجتماعي دچار وقفه بوده و با كندي به پيش ر گوناگون اقتصادي ـ سياسي شكل

است و در عين حال نھادھاي فعال اجتماعي كه بتوانند در سياست جامعه مداخله كنند غايب 
معذالك، عليرغم عدم حضور . اند ي سياسي ـ اجتماعي گشته ي صحنه اند، روشنفكران ھمه كاره بوده

نمود فعال طبقات اصلي و نھادھاي متعلق به آنھا، روشنفكران به اين امر معترف نبوده و طوري وا
ي  نتيجه آنكه از خود و وظيفه. اند بوده» خلق«ًاند كه نمايندگان ارگانيك اين يا آن طبقه و احيانا  كرده
  .اند شان نيز غافل مانده اصلي

امروز پذيرش اين نكته كه روشنفكران ـ بخصوص بخش چپ آن ـ را مسئوليتي است كه شايد تا 
 انجامش نباشد، براي ما روشنفكران مشكل بنظر ي ديگري قادر به ھاي سال ھيچ قشر و طبقه سال

اين، قبل از ھر چيز از شرايط حاكم بر . رويم آمده و يا، حداقل از اعتراف علني بدان طفره مي
گرايي به ھنجار اجتماعي ايران  مان كه ايستائي فكري و فرھنگي در كنار ديگر ابعاد واپس جامعه

ي  ان كه خود را مسئول متشكل كردن و ارشاد طبقهما روشنفكر. گيرد بدل گشته است، نشأت مي
دانستيم امروز ھيچ تمايلي به متشكل نمودن خود و اعتراف به  مي) »خلق«و ديگر طبقات (كارگر 

نگاھي به كارزار . چه، نقش روشنفكر به رھبري سياسي تقليل يافته است. مان نداريم نقش اصلي
 و چه در ميان ديگر نيروھاي مخالف دولت، اصلي سياست در ايران، چه در صف نيروھاي چپ

آنچه كه . سازد دانند روبرو مي ما را با خيل روشنفكران ايراني كه ھر يك خود را منجي مردم مي
آشنايي با تاريخ . از آن اثري نيست ھمانا نقش واقعي روشنفكران در توليد و گسترش فرھنگ است

يا (، روشنفكران چپ 32 پيش از كودتاي مرداد دھد كه حداقل تا و فرھنگ معاصر ايران نشان مي
از شعر و نثر و : اند ي خود ايفا نموده تر در اين وظيفه نقشي به مراتب فعال) متأثر از چپ

امروزه، بخصوص ... شناسي و اقتصاد و نويسي گرفته تا تاريخ و زبان شناسي و جامعه نمايشنامه
گرا با نيت دشنام  به يك فرد چپ» روشنفكر«ي  از جنبش چريكي به اين طرف حتي اطلاق واژه

باشد؛ ھر كس خود » خود«خواھد  رسد ھيچكس نمي به نظر مي. صورت گرفته و تفسير شده است
شود؛  مي» ذات باري تعالي«مسعود رجوي . خواھد درآورد را به رنگي غير از آنچه كه ھست مي

نفكران، ديگر روشنفكران را به و ھمين روش. آن ديگري پرولتر خالص و سومي منجي ملت ايران
ھاي  حتي در بخش. در ايران روشنفكر تا آنجا مترقي است كه روشنفكر نباشد. گيرند مسخره مي

پيشروتر چپ كه از تشكيل نھادھاي مستقل و دموكراتيك كارگري، كارمندي، زنان و نظائر آن 
حداقل (شنفكران ھاي مربوط به رو سخن به ميان آمده است كمتر صحبت از ايجاد كانون
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به علت » كانون نويسندگان«در خارج از كشور حتي فعاليت محدود . بوده است) روشنفكران چپ
  به راستي مشكل در كجاست؟. تضادھاي سياسي درھم فرو ريخته است

» ارزش اجتماعي فرد«تداوم تاريخي ديكتاتوري در ايران، ضمن از بين بردن نھادھاي دمكراتيك، 
يابي اغلب از طريق تحزب صورت گرفته  براي روشنفكران ھويت. ده استرا نيز سركوب كر

نه ھمساز ...) ي پرولتاريا، پيكارگر خلق و نماينده(اما اين ھمانندي جمعي كاذب، . است
. ي كارگر بوده است ھاي طبقه گر خواست ھاي اجتماعي فرھنگي روشنفكران و نه بيان خواست
امروزه اغلب . بيني بازتاب ھمين ھويت دروغين است گرايي، سكتاريسم و خود مركز نخبه

برد اما فكر  ي ايران از نبود نھادھاي دمكراتيك رنج مي روشنفكران چپ عقيده دارند كه جامعه
ھاي صنفي ـ روشنفكري مستقل، امري ناصواب و ضد  اي و انجمن ايجاد نھادھاي شورائي، اتحاديه

ي  ي رھبري طبقه  روشنفكران چپ پيوسته در حوزهمدل سازماندھي. آيد به حساب مي» سازماني«
  . كارگر، پيشاھنگي و انتقال دادن آگاھي سوسياليستي و نظائر آن بررسي گشته است

ي كارگر، بر طبقه كارگر حكومت  ي احزاب كمونيستي كه تا به امروز به نمايندگي طبقه تجربه
عملكرد حزب پيشاھنگ بر بستر . ما باشداي براي روشنفكران  كنند نيز نتوانسته الگوي پيشرفته مي
شكل و سازمان نيافته ھمانا نھادي شدن يك حزب و اعمال سلطه و ديكتاتوري از طريق  اي بي توده

  .نخبگان بوده است

ًگري و بوروكراسي حزب پيشنھاد شده، عموما منحصر به  ًھائي كه سنتا براي مقابله با سلطه حل راه
ي حق فراكسيون و يا باز كردن  اتيزه كردن روابط دروني، اجازهتغيير سياست حزب مانند دمكر
تواند  حزبي، چندين حزب مي اينكه به جاي سيستم تك. ھا بوده است درھاي حزب به روي توده

وجود داشته باشد، اينكه سازمان مستقل زنان، شوراھاي كارگري و كارمندي، شوراھاي دھقاني، 
ھاي دمكراتيك خودگردان بتوانند تأثير مستقيم  و ساير ارگانآموزي و دانشجويي  ھاي دانش انجمن

بر سياست جامعه بگذارند و كنترل ھمه جانبه بر عملكرد دولت و سياست داشته باشند مورد نظر 
  .ھائي از طريق وابستگي به حزب مورد توجه قرار گرفته است نبوده و وجود چنين ارگان

ًيابي را اصولا در نفي سازماندھي  به ديدگاه مسلط، راهاي ديگر از روشنفكران چپ در واكنش  عده
در خود فرو . اند ي مفقوده جستجو كرده و با محدود نمودن خود به فعاليت فردي در صدد يافتن حلقه

  .ھاي اين طرز تفكر است طلبي از نمونه رفتن و تنزه

جوئي و تغيير وضع  بنابراين نقش روشنفكراني كه جدا از ديدگاه سكتاريستي به دنبال چاره
بست موجود،  در شرايط كنوني راه برون رفت از بن. گردد تر مي اند روز به روز پراھميت موجود

  .ي تفكر جنبشي در ميان روشنفكران چپ است نفي ديدگاه گروه گرايانه و اشاعه

ي ارتقاء فرھنگي ـ سياسي جامعه شكل گيرد در  بايد بر پايه نفكري كه ميروش) جنبش(انگيزش 
ھاي  اول مفھومي از دمكراسي كه از سوسياليسم: وضعيت كنوني بر دو مسئله تكيه خواھد كرد
دوم، سازماندھي جديد اجتماعي كه بديلي در برابر . موجود و از دمكراسي ليبرالي فراتر رفته باشد

گيري  بوجود آمدن نھادھاي جديد اجتماعي به شكل. وروكراسي موجود گردداحزاب سنتي چپ و ب
  .گردد طبقات كمك كرده و با دخالت مستقيم در جامعه ضامن تداوم دمكراسي مي
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در خارج از كشور نقش روشنفكران چه از نظر ارتقاء فرھنگي و چه از جھت آموختن روابط 
ي فعاليت روشنفكري در  د نمودن شكل و دامنهدر حال حاضر محدو. دمكراتيك داراي اھميت است

ھاي ضروري  اند، به فعاليت معروف شده» ھاي ھوادار سازمان«ھاي سياسي يا آنچه كه به  سازمان
به صورت بزرگترين مانع » ھاي ھوادار سازمان«ي جدي وارد آورده و  و دمكراتيك لطمه

و پويائي فكري آنھا خودنمائي روشنفكران چپ ) جنبشي(تشكيلاتي در راه فعاليت انگيزشي 
  .كنند مي

كنفدراسيون دانشجويان ايراني در خارج از كشور عليرغم موفقيت در سازمان دادن مبارزه عليه 
زدگي حاكم بر آن نتوانست خود را به صورت  گي سكتاريستي و خلق رژيم شاه، به علت چند تكه

ھاي  ھا به صورت زائده راسيونياكثر كنفد. يك جنبش پايدار و عميق روشنفكري مطرح سازد
  .گرايي انجام ندادند ھاي سياسي در ايران درآمدند و كاري جز عمل ي دوم گروه درجه

ي افراد به پا  ًھاي اجتماعي صرفا بر اساس خواست و اراده ما بر اين نكته واقفيم كه جنبش
اين شرايط از كوشش در بوجود آوردن . گيري آنھا لازم است شرايطي براي شكل. شوند نمي

براي . وظايف اساسي افرادي است كه به انگيزش روشنفكري در خارج از كشور باور داشته باشند
  :تسھيل اين شرايط ذكر نكاتي چند ضروري است

دوم، اقرار به اينكه . در خارج از كشور گردد» سازماني«اول اينكه تفكر انگيزشي جانشين بينش 
ھيات بوده و ھمكاري بر اساس وجود نظرات مختلف انجام تعدد نظرات در اين انگيزش از بدي

گرايي و  بايد توجه داشت كه در شرايط فعلي، تلاش در جا انداختن نظر واحد، نخبه. گيرد مي
ھاي  سوم، ماديت يافتن انگيزش روشنفكري از طريق كانون. بوروكراسي را تشويق خواھد كرد

ي دمكراتيك كه عقايد  باز كردن پھنه. ور استسياسي ـ فرھنگي در شھرھاي مختلف خارج از كش
ھاي مثبت در ارتقاء  طرح گردند از قدم» سازماني«ھاي  و نظرات بتوانند با آزادي بدون محدوديت
اي سراسري كه در آن   چھارم، بوجود آوردن نشريه.*فرھنگي ايرانيان خارج از كشور است

مسائل فرھنگي، ايدئولوژيك و سياسي آزادانه طرح شده و منبع مطمئني از اخبار و حوادث ايران 
ي مساعد براي ھمكاري صنفي ايرانيان خارج از كشور  پنجم، ايجاد زمينه. و جھان باشد

ھاي خاص براي ارتقاء  به صورت انجمن...) التحصيلان و ققين، فارغھنرمندان، نويسندگان، مح(
ششم، تلاش در جھت برپايي نھادھاي فرھنگي ـ تحقيقاتي در رابطه با مطالعه . اي و فرھنگي حرفه
  ...ھاي اجتماعي و مسائل تاريخي ـ سياسي ايران، و جنبش

ھاي تبليغاتي نيروھائي قرار  فعاليتي  ھاي دموكراتيك حيطه امروزه، مبارزه در راه حقوق و آزادي
توجھي چپ سنتي ايران  اين امر با بي. اند ي سوسياليسم و دموكراسي گرفته است كه دشمنان ديرينه

ي سوسياليستي و  بايد به اين جدائي كاذب و ديرپا ميان مبارزه مي. ارتباط نيست به اين امر نيز بي
  .مبارزه در راه دموكراسي پايان داد

  .ي نوين چپ ايران بر اين اتصال بنيان گردد وژهشايد پر

*         *           *   
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تلاشي كه در اين شماره نظم نوين صورت گرفته از يكسو كوشش در مطرح ساختن موقعيت 
ھاي گفتاري مختلف در جامعه  پذيري آنان از نظام اجتماعي روشنفكران و از سوي ديگر بيان تأثير

  .باشد مي

روژه روشنفكري، تحليلي از محتواي پروژه جامعه مدني از ملكم خان تا به با طرح تاريخي سه پ
الدين افغاني تا به اكنون و پروژه سوسياليسم خلقي از  امروز، پروژه مدرنيسم اسلامي از سيد جمال

  .ايم ميرزا آقاخان كرماني تا چپ امروزي ارائه داده

اي و بيان ماركسيسم در جھان سوم  سم تودهكاربرد سوسياليسم خلقي و تأثيرات ايدئولوژيك ماركسي
ھاي  گاه موضوع بحث ديگري است كه در مقاله ماركسيسم از انقلاب مشروطه تا انقلاب بھمن نظر

  .چپ موجود ايران را مورد تحليل قرار داده است

 اي بنام ھاي گفتاري بر جنبش اخير ايران و شكل گرفتن مقوله تأثير مسائل مختلف اجتماعي و نظام
ايسم در دو بخش،  ي خميني اي است كه در مقاله ايسم در تاريخ مبارزات سياسي جھان مسئله خميني
بخش سوم اين مقاله كه . ايسم به مثابه جنبش آورده شده است ايسم به مثابه ايدئولوژي، خميني خميني

  .ايسم به مثابه دولت است در دفتر بعدي نظم نوين انتشار خواھد يافت شامل خميني

ھاي اسلامي در ممالك گوناگون اين  گيري جنبش تأثير انقلاب ايران بر منطقه خاورميانه و شكل
منطقه موضوع بحثي است كه با اشاره به شرايط اجتماعي سه كشور مصر، تركيه و لبنان وجود 

  .ايم چنين اسلامي را در آنجا مورد مطالعه قرار داده

»نظم نوين«ي  تحريريه  

 .اند ھاي دمكراتيك تشكيل شده و مشغول فعاليت امروزه در چند شھر در ايالات متحده آمريكا، اين كانون* ـ 
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